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 وان:ــنـع

 داــهـرات شـاطــخ

 سکیٌِ سبدات هْذٍی

 استبد خبًن هحزابی

 روانهپشهید علی  هخاطر

کزد. اقذر ّن استفبدُ کزدُ  یک هسَاک ّویطِ ّوزاّص بَد کِ بذٍى خویز دًذاى استفبدُ هی

ّبی  بَد کِ اس حبلت هسَاک بَدى درآهذُ بَد. خیلی هقیذ بِ هسَاک سدى بَد. در ّوبى هَقعیت

ٍرد ٍ اس آى آ ا در هیبلافبصلِ هسَاکص ر ای، ًْبری، چیشی هی خَرد، ز صبحبًِحسبس جٌگ اگ

 کزد. استفبدُ هی

 خاطره شهید غلامرضا علاماتی

ّب اس  ًقص قوی، کلیذی بَد. بٌذُ بِ عٌَاى یکی یپبس فزهبًذُ گزداى« ٌّگ آببد»در عولیبت 

علاهبتی، چزا »ًبحیِ صَرت ٍ چطن کبهلاً هجزٍح ضذُ بَدم. گٌجی سادُ ببلای سزم آهذ ٍ گفت: 

ای را کِ دست  قوی آى هٌطقِ« تز ضذ. کبر قوی سٌگیي»سیز گزیِ ٍ گفت:  سد« ایي جَری ضذی؟

ای کِ بِ خَدش سپزدُ بَدین را پبکسبسی  هي بَد خَة هحبفظت کزد، بِ طَر کبهل آًجب ٍ ًقطِ

 پز کزدُ بَد. کزد. اٍ جبی خبلی هب را ّن 

 خاطره شهید اکبر سلیمانی

َیذ: سزببساى خویٌی بزای خذهت ٍ در گ در جوع هزدم پبٍُ هی 1333دٍاسدّن فزٍردیي 

اًذ ٍ ّیج تزسی در دل هبُ ٍجَد ًذارد.  ًْبیت سز دادى در راُ جوَْری اسلاهی ایٌجب آهذُ

کزدستبى دیبر هظلَهبى است. آرسٍین ضْبدت در ّویي هٌطقِ است ٍ تب آرسٍین اس سَی دٍست 

 ستبى را تٌْب ًخَاّن گذاضت. ایٌجب را تزک ًخَاّن کزد ٍ هزدم کزدفزاّن ًطَد، بِ خَدش قسن 
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 خاطره شهید حسن رستگار پناه

ی غزة کطَر ٍ قزارگبُ حوشُ سیذالطْذا  هحوذ بزٍجزدی بِ عٌَاى فزهبًذُ ی عولیبتی هٌطقِ

کزد. بزٍجزدی در  کزد ٍ بب اٍلیي دیذار پتبًسیل افزاد را رصذ هی در ضٌبخت ًیزٍّب خیلی دقت هی

سقش، قوی را خَة ضٌبختِ بَد کِ اٍ را بِ تیپ آٍرد. ّبی  ّوبى جلسبت اٍل در هؤهَریت

 اسبسی داضت.  اًتخبة قوی ٍ هسئَلیت دادى بِ ایطبى ًقص بزٍجزدی در گشیٌص ٍ

 خاطره همسر شهید

بٌذی کزدُ بَد ٍ ّوِ رقن سبشی کبضتِ بَد. بِ سبشی کبری  ی سهیي فزهبًذّی را کزت هحذٍدُ

ّبیی  آقب بِ ارٍهیِ رفتِ بَدین، اس سبشی کبری علاقع داضت. ٍقتی بزای هزاسن چْلن علی ٍ صیفی

 کِ خَدش کبضتِ بَد، خَردین. 


